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  شناختي از كاربرد نام حيوانات تحليلي معني
  هاي گويش لار المثل در ضرب

 *)با تكيه بر دلالت، موضوعيت و كاركرد اجتماعي(

    *            )عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان (مقدم شريفي آزاده
  )شناسي همگاني  زبان رشتةةآموخت دانش (نديمي نرجس

هاي يك منطقه بخشي از ادبيات  المثل ها و ضرب ، لالايي ها  حكايتها، قصه: چكيده
، هستنددهند و، از آنجا كه برخاسته از دل مردم  شفاهي آن منطقه را تشكيل مي

تر از همه،  مهم ها و ترين افكار و انديشه ، ظريف ترين احساسات ترين و عميق خالص
، اين بخش از ادبيات يكي از منابع از اين رو .سازند واقعيات يك جامعه را منعكس مي

 و نمودار واقعي استعداد، قريحه و استغني و مطمئن در مطالعة فرهنگ يك جامعه 
 در معنا ها، در عين ساختار ساده و مختصرشان، المثل ضرب. رود فرهنگ آن به شمار مي

ها،  المثل ويژگي ديگر ضرب. هستند معادل يك داستان يا رويداد كامل بسيار عميق و غالباً
ها، اعضاي بدن و  كاربرد كلمات معمول و مأنوس، همچون اسامي حيوانات، گياهان و ميوه

ها در مفاهيم ارجاعي و نيز غيرارجاعي و استعاري است كه اغلب با هدف برجسته  رنگ
ساختن يك مختصة معنايي مثبت يا منفي در آنها و جلب نظر مخاطب به اهميت موضوع 

هاي گويش  المثل لعه، بررسي كاربرد و نقش نام حيوانات در ضربهدف اين مطا. است
                                                 

هـاي ايـن    از آقايان عبدالرضا خواجي، سيد مصطفي مصطفوي و اسماعيل نـديمي كـه در جمـع آوري داده             *  1
  .شود  ياري رساندند، سپاسگزاري مينويسندگانمطالعه به 
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بدين منظور، پس از . است» كاركرد«و نيز نوع » موضوع«، »ييدلالت معنا«لاري به لحاظ 
،  المثل گويش لاري ضرب) 435(» چهار صد و سي و پنج«اي شامل  گردآوري مجموعه

نات، استخراج گرديد و سپس در مثَل، حاوي نام انواع حيوا) 110(» و ده صد«تعداد 
ها نشان داد كه موضوعِ غالب  نتايج تحليل داده. گانة فوق بررسي شد چهارچوب حوزة سه

بيشترين . ها، انعكاس مسائل اخلاقي و آموزشي است در كاربرد نام حيوانات در مثَل
ات، بر ، كاربرد حيوان  به لحاظ دلالت معنايي،كاركرد متوجه نهاد تعليم و تربيت بوده
علاوه، مقايسة نتايج اين بررسي  به. ارجاعي است خلاف جهان واقعيت، از نوع دلالت نيمه

  .توجهي را نشان داد با بررسي مشابه بر روي گويش كرماني موارد اشتراك قابل

  ، گويش لاري، دلالت معنايي، موضوعيت، كاركرد اجتماعي المثل ضرب :ها كليدواژه

  مقدمه. 1
ق انديـشمندان   اين جملات حاصل تعم   . ندة تفكر و خلاقيت پيشينيان ماست     ها بازما  مثل

گذاشـتند، در    خود را، از حوادث تلخ و شيريني كه پشت سر مي     گمنامي است كه تجربة   
گنجاندند تا به آساني در يادها بماند و با حفـظ و تكـرار آنهـا از               قالب عباراتي كوتاه مي   

 زندگي خود بهره برده و اجتماع خويش را بر پايـة  تجربه، عقل و منطق نهفته در آنها در   
  .)16: 1381الديني  معين(اخلاق حسنه بنا نهند 

اين   ها در گفتار روزمره بسيار معمول بوده و كمتر كسي است كه            المثل كاربرد ضرب   
ثيرگـذار و در عـين حـال        أعبارات را، به دليل سادگي و درك راحت، مفـاهيم عميـق، ت            

داننـد و از     عامة مردم مثل را عبارتي زيبا و عميق مـي         . كار نگيرد  هد ب واضح، در زبان خو   
  .)1/19: 1369پرتوي آملي (كنند  آن، به عنوان ذوق هنري و زينت گفتار، استفاده مي

 1»شناسـي  مثـل «گيـرد كـه       دانش خاصي قرار مي    ها در حوزة   المثل ها و ضرب   مطالعة مثل   
هاي مختلـف    هاي مناطق و فرهنگ    ثبت و گردآوري مثل   اين شاخه، علاوه بر     . شود ناميده مي 

ـ اجتمـاعي پرداختـه و از ايـن طريـق بـا              ، به تحليل آنها از ابعاد مختلف رواني       2)نگاري مثل(
شناسـي و بـسياري از علـوم ديگـر،           شناسي و جامعـه    ، روان  شناسي علوم متفاوتي، چون زبان   

 غني فرهنگـي، شـناخت بيـشتر    ةين گنجينشناسان، علاوه بر حفظ ا    هدف مثل . يابد ارتباط مي 
  .)9: 1376 ابريشمي(ها از اين طريق و افزودن بر معلومات پيشين است  فرهنگ

                                                 
 1) paremiology 2) paremiography 
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هـاي   تفاوت ميان آنها در زبـان . هاي دنيا وجود دارد    ها تقريباً دركلية زبان    المثل ضرب  
 هـاي آن منطقـه   هاي قـومي بـه مـسائل و پديـده        هاي فرهنگي، نگرش   مختلف به تفاوت  

 :2004 يانكـاه (انـد    ها نمودار واقعي فرهنگ يـك جامعـه        المثل زيرا ضرب . باشد مربوط مي 
هاي مختلـف زبـاني نيـز بـسيار بـه هـم         هاي دنيا در ويژگي    المثل به علاوه، ضرب  . )201
اند؛ استفاده از جملات كوتاه، سادگي بيان، سـاختار دسـتوري سـاده و نيـز كـاربرد              شبيه

هـا و حتـي اشـياء     ان، همچون اسامي حيوانات، گياهان، ميوه     كلمات معمول و مأنوس زب    
ي مـشترك در مفهـوم آن اسـم و          يمنظور تأكيد بر يك يا چنـد مختـصة معنـا            جان، به  بي

هـا،   كاررفته در مثل در ميان اسامي به  . ست ها المثل انسان، ازجمله موارد مشابه ميان ضرب     
توجهي دارنـد و، از ايـن طريـق،     ابلاسامي مربوط به حيوانات، به جهت فراواني، نقش ق  

شير و  ه   ب »شجاعت«شود، همچون    بسياري از صفات نوع انساني به حيوانات منتسب مي        
  .)1381 عبداللهي: نك( به روباه »نيرنگ«

 ي لاريموقعيت جغرافيا. 1.1  

 كيلومتري جنوب شرقي    380در جنوب استان فارس و در       » لار«لارستان به مركزيت      
 17 كيلـومتر مربـع، حـدود        2034661اين شهر بـا وسـعت       . ع شده است  شهر شيراز واق  

لار از شـمال بـه      . درصد از مساحت خاكي استان فارس را به خود اختصاص داده است           
دشت، جهرم و فيروزآباد، از جنـوب بـه شهرسـتان لامـرد و               هاي داراب، زرين   شهرستان

و از غـرب بـه شهرسـتان        استان هرمزگان، از شرق به شهرستان داراب و اسـتان كرمـان             
  .)1380 ؛ وثوقي1388بلعي و علويه (شود  فيروزآباد و استان بوشهر محدود مي

 ها المثل گويش لاري و ضرب. 2.1  

هـاي    لارستان و به لحاظ تـاريخي از گـويش       هاي منطقة  گويش لاري يكي از گويش      
: قـس (ه اسـت  غربي ايران و بازماندة زبان پهلوي است كه در دورة ساسـانيان رايـج بـود    

همچـون  غربي ايراني   هاي شمال    اگرچه اين گويش با زبان    . )1/122: 1385وثوقي و ديگران    
هاي قابـل توجـه دارد،    ها مشابهت   ويژگي از بلوچي در برخي   و كردي، سيوندي، آبدري  

آيـد   حـساب مـي    اي مجزا و مستقل بـه      شناسي خاص خود بوده و گونه      داراي سياق زبان  
            .)1384 و 1371 اقتداري: قس(
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ــان هــا گــويش لاري همچــون ســاير گــويش   هــاي ايرانــي و غيرايرانــي داراي  و زب
ينة فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم      يهايي است كه آ    المثل ها و ضرب    اي از مثل   مجموعه

 و دقتّ در آنها      است و همچنين خصوصيات فرهنگي، محيطي، قومي و نژادي آن منطقه         
در اين رابطـه    . دكناز نكات پنهان را آشكار و نكات آشكار را توصيف           تواند بسياري    مي

هاي لاري روحية تاجرمĤبانه، عسرت و سـختي    المثل در جاي جاي ضرب    ...«وثوقي معتقد است كه     
زند، كه همة آنهـا   ريائي، تلاش و قناعت موج مي  پرستي، يكرنگي و بي    آبي و تشنگي، غريب    روزگار، بي 

  .)121: 1369(» و اجتماعي مردمانش استمعرف محيط فرهنگي 
آورد تا بتوان از يك سو       هاي گويش لاري اين امكان را فراهم مي        المثل بررسي ضرب   

ي، پي برد و از سـوي    يفرد اين منطقه، اعم از فرهنگي يا جغرافيا         هاي منحصربه  به ويژگي 
وان يـك   بـه عن ـ  . شمول را در اين مجموعه تـشخيص داد        هاي عام و جهان    ديگر ويژگي 

، امـا   استهاي لاري    هاي عام مثل   ، كاربرد لغات معمول و پربسامد يكي از ويژگي         نمونه
فـرد ايـن    هاي منحـصربه  گونه لغات و مفاهيم منتسب به آنها از ويژگي        درصد كاربرد اين  

هاست ثلم.  

  له و اهميت موضوعأطرح مس. 2
چه به لحاظ فراواني و چه بـه        ها،   المثل با توجه به اهميت نام حيوانات در گنجينة ضرب        

هاي گـويش    المثل لحاظ نقش و كاربرد، اين مطالعه بر آن است تا اين الفاظ را در ضرب              
مثـل  ) 110(، پس از استخراج تعداد صـد و ده           منظور بدين. لاري مورد مطالعه قرار دهد    

ي يمعنـا كه در آنها از نام يك يا چند حيوان استفاده شده بود، اين اسـامي از سـه حـوزة         
ت و كاركرد اجتماعي بررسي شدندشامل دلالت، موضوعي.  

  :اند از بدين ترتيب، سؤالاتي كه اين تحقيق درصدد پاسخ بدانهاست، عبارت  
  دلالت معنايي نام حيوانات به لحاظ نوع چگونه است؟) الف  
  ها چيست؟ المثل كاررفته در محتواي ضرب بيشترين موضوعات به) ب  
  هاي حاوي نام حيوانات در كدام نهاد اجتماعي است؟ المثل رد ضرببيشترين كارك) پ  
هـاي   المثـل  و سؤال آخر اينكه آيا ميان ساختار معنايي و نقش اجتمـاعي ضـرب           ) ت  

شده اشتراكاتي وجود دارد؟ براي پاسخ به اين سـؤال،           هاي ايران در سه حوزة ياد      گويش
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مـشابه در گـويش كرمـاني مقايـسه         هاي   هاي گويش لاري با داده     نقش حيوانات در مثل   
  .گرديد

تنها به دليل وسعت مفاهيم غيرارجاعي،  ها نه مطالعة گسترة نام حيوانات در مثل  
تر،   وسيع بلكه مقايسة آنها در حوزةاست،ي و خلاقيت زبان نمايانگر ميزان زاياي

هاي  هاي متفاوت، مفاهيم معنايي مشترك در سطح گونه ها و گويش همچون زبان
هاي زباني   جهت شناخت بيشتر همگاني در و لذا گامي استسازد ميختلف را آشكار م

، مقايسة  علاوه به. دهد شناسي عصر حاضر را تشكيل مي كه يكي از اهداف مهم زبان
 بلكه است،فرهنگي   ـ  شناختي  جهت شناخت اشتراكات درتنها ابزار مفيدي ها نه مثل

  .سازد تلف را نيز آشكار ميهاي مخ تمايزات موجود ميان فرهنگ
، »كاركرد اجتمـاعي «و » موضوعيت«، »دلالت«در ادامه، پس از بررسي مفاهيم معنايي     
  .آمده درچهارچوب فوق بررسي خواهد شد دست هاي به داده

  مفاهيم نظري. 3
   ١دلالت معنايي. 1.3  
كلمـات و  عناصـر زبـاني همچـون       (2هـا  فرايند انتقال معنا در زبان، كه توسط نـشانه          

توان رابطـة    بدين جهت، دلالت را مي    . شود ناميده مي » دلالت«،   گيرد صورت مي )  عبارات
ها، حوادث و غيره در جهان واقعي و تجربي دانست           ها در زبان و اشياء، پديده      بين نشانه 

  .)264: 1385 فينچ(
ر عنـصر   ها را واحد دلالت و نيز اساس نامگذاري در زبان دانسته و ه ـ             افلاطون واژه   

شناسان بعدها بـر   معني. كرد واژگاني را برچسبي براي چيزي در جهان واقعيت تصور مي  
هـا   هايي براي مفاهيم مربوط به اشيا و پديـده  ها برچسب اين نظريه خرده گرفتند كه واژه  

من به پرورش درخت علاقه     «آنان جملاتي را چون     . هستند و نه مستقيماً براي خود آنها      
ره رده كه در آن واژة درخت، بيش از آنكه به جسم خاصي در جهان اشـا               شاهد آو » دارم

  . رساند ميداشته باشد، مفهوم كلي آن را 
                                                 
 1) signification 2) signs 
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بـه همـين دليـل      .  انـد  ها، به لحاظ نوع مصداقي كه به آن اشاره دارنـد، متفـاوت             واژه  
: همـان (د كـر گانه زيـر تقـسيم      حسب مصداقشان در جهان، به انواع دو       توان آنها را، بر    مي

  :)63: 1379؛ صفوي 265
ها به هيچ مـصداقي در جهـان         اي از واژه   دسته:   2 و غيرارجاعي  1دلالت ارجاعي ) الف  

،  شـايد (و قيود احتمـال و تأكيـد        ) و، اگر (، همچون حروف ربط      دهند خارج ارجاع نمي  
ان هاي زم ـ 3اند، مانند شاخص   ها كاملاً ارجاعي   اي ديگر از واژه    در حالي كه دسته   .  ) خيلي

هـاي فـوق هميـشه داراي مـصداقي          واژه). ضـماير (و شـخص    ) اينجـا (، مكان   )ديروز(
اسـب  «در عبـارت  » اسـب «بـه عـلاوه، كـاربرد لفـظ       . دهـستن مشخص در جهان خارج     

، در مقايـسه بـا كـاربرد آن در مثـل لاري زيـر، بـه ترتيـب كـاربرد ارجـاعي و                        »حنايي
  :دهد غيرارجاعي آن را نشان مي

  : گويش لاري. 1
>zy >zro jzsdrrzl >zy >zrk jd mdjzsdrrzl 

  .ايم  اما از اصل نيفتاده،ايم از اسب افتاده: عادل فارسي معيارم
  .ره به داشتن اميد پس از يك شكستاشا:  توضيح  
ها گاه به مصداقي مـشخص       واژه:  5)جزئي(  و دلالت خاص   4)گروهي(دلالت عام   ) ب  

 كلـي يـك     6به گروهي از مصاديق و يـا بـه مفهـوم          زباني اشاره دارند و گاه       در جهان برون  
  :در مثل زير» خر «ةمصداق بدون اشاره به مرجع خاص آن، همچون كاربرد واژ

   : گويش لاري.2
ot9k >z a@q,d wzqd 

  . پول بار خر است:  معادل فارسي معيار
  .اشاره به شخصي كه راه استفاده از ثروت و درآمد خود را نداند:  توضيح  
  . مفهوم عام خود، به حيوان مشخصي در جهان خارج اشاره نداردكه، در  

                                                 
 1) referential 2) non referential 3) indexes 

 4) generic 5) specific 6) concept 
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داراي » حـافظ «و  » تهـران «كه كلمـاتي چـون       در حالي : 2 و دلالت متغير   1دلالت ثابت ) پ  
در طـول   » رتبة اول كـلاس   «و  » رئيس جمهور ايران  «اند، مصاديق كلماتي چون      مصداق ثابت 

لاري زير لفظ حيوان به دليل اشاره بـه شـرايط   المثل  كند، و نيز اينكه در ضرب     زمان تغيير مي  
  :جوي، به جاي ارجاع به حيوان مشخص در جهان خارج، داراي دلالت متغير است

  :گويش لاري. 3
Rhq adsRə >zmhczx 

  .آورد شير بچه مي: معادل فارسي معيار
  .برند كه در هواي آفتابي باران ببارد اين مثل را زماني به كار مي: توضيح  
توانـد، عـلاوه بـر     يـك واژه مـي   : 4)استعاري(  و ضمني  3)مستقيم( لالت صريح د) ت  

مفهوم اصلي و مستقيم خود، در معني يا معاني متعدد ضـمني، اسـتعاري يـا غيرمـستقيم       
  : هاي تشبيهي، همچون كار رود، همچون دلالت استعاري كلية مثل به

  : گويش لاري.4
any,d fzq u@ fzkz m@sRt9 

  . گردد بز گر به گله برنمي: ارمعادل فارسي معي
  .دهد شخص ناتوان كار خود را از دست مي:  توضيح  
كاربرد مفاهيم ضمني در زبان امري متداول بوده و گاه تعداد اين مفاهيم بسيار بيشتر                 

، )10884-10779/ 3: 1377( دهخـدا    نامة  لغتبه عنوان مثال، در     . از مفهوم اصلي واژه است    
  .رسد مورد مي 394اند به  آغاز شده» دست« و عباراتي كه با واژة تعداد اقلام واژگاني

  5موضوع. 2.3  
جملـه و   (تـر    تا عناصـر بـزرگ    )  و واژه  6تكواژ (عناصرترين   عناصر زبان، از كوچك     
در . شـوند  ، با هدف و منظوري خاص، از سوي گوينده يا نويـسنده، انتخـاب مـي               )7متن

                                                 
 1) constant 2) variable 3) denotational/direct 

 4) connotational/metaphorical 5) topic 6) morpheme 

 7) text 
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 ، منظوري كه در ذهن خود دارد، پـردازش كـرده          واقع گويشور زبان، متن را، با توجه به       
كند و، به ايـن ترتيـب، فراينـد      امكان درك موضوع را براي شنونده يا خواننده فراهم مي         

ها نيز هر يك در موقعيت و بـافتي       المثل ضرب. گيرد ارتباط كلامي ميان افراد صورت مي     
ا هدفمنـد و بـا    و انتخـاب آنه ـ  استاي مشخص به وجود آمده خاص و بر اساس واقعه   

ت نيـز   بنابراين بـه لحـاظ موضـوعي      . گيرد توجه به بافت كلامي و غيركلامي صورت مي       
توان، با توجه به موضـوع، بـه     ها را مي   المثل بندي كلي، ضرب   در يك طبقه  . تفاوت دارند 

  :)38: 1381 الديني معين(د كربندي  صورت زير طبقه
 نيايش، عبادت، سپاسـگزاري، اعمـال       امثالي كه موضوع آنها مربوط به     : مذهب) الف  

  امامان و پيامبران و نيز معتقدات است؛
كـار   امثالي كه در آنها پند و اندرز يا نكات تربيتي براي افراد به            :  آموزش وتربيت ) ب  

  رفته است؛
امثالي كه مفاهيم اقتصادي، چون پول، درآمد و در كل آنچه بـراي رفـع               :  اقتصاد) پ  

  سازد؛  را مطرح مي لازم استنيازهاي مختلف جامعه
 مشروع از قدرت براي استقرار و حفظ         امثالي كه به استفادة    آن دسته از  :  سياست) ت  

  .شود نظم اجتماعي مربوط مي
  موضوعات مربوط به كسب قدرت و اظهار قدرتمندي است؛:  طلبي قدرت) ث  
   دارد؛امثالي كه اشاره به مهر، علاقه، عشق و دوستي:  احساس و عاطفه) ج  
  پردازد؛ ها و نبايدهاي اخلاقي يا رفتار حسنه مي اين امثال به بيان بايد:   اخلاق)چ  
امثالي كه از آرزوهاي بزرگ و يا حسرت رسيدن بـه آنهـا صـحبت               :  گرايي آرمان) ح  
  د؛كن مي
 مربوط به فضا و حرمت خانواده، مفاهيم مربوط بـه        كه ييها المثل ضرب:  خانواده) خ  

ازدواج، خويـشاوندي و    . هـاي آنهـا اسـت      بل اعضاي خانواده و نيز مسئوليت     روابط متقا 
  گيرد؛ قرابت نيز در اين گروه جاي مي

هايي كه در آنهـا اشـاره بـه فقـر، بيكـاري و دزدي و اعمـال                   المثل ضرب:   اجتماع )د  
  بيهوده شده است؛

  شود؛ ميتشبيه يا مانند  هايي كه در آنها چيزي به چيز ديگر مثل:   تشبيه)ذ  
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هـاي متفرقـه و آن دسـته از عبـاراتي كـه در قالـب موضـوعات بـالا                     مثل:  متفرقه) ر  
  گنجد؛ نمي
هـا   المثـل  هاي زير بيان موضـوعات مختلـف را در ضـرب           براي وضوح بيشتر، نمونه     

  :دهد نشان مي
  ).اقتصاد(رود  پولش از پارو بالا مي. 5
  .)مذهب(با خدا باش و پادشاهي كن . 6
  ).اخلاق (ورده منع رطب كي كندخ  رطب.7
  .)تشبيه(سفيد است   گاو پيشاني.8
  ).طلبي قدرت(دارش نيست   شمر جلو.9

  ).سياست(خوابد كه آب زيرش برود  ي نميي جا.10

  ١كاركرد اجتماعي. 3.3  
داننـد كـه حـاوي       را نظامي منسجم از الگوهـاي اجتمـاعي مـي         » نهاد«شناسان   جامعه  
يد و يكنواختي است كه به منظور برآوردن نيازهاي اساسـي  أيتها و رفتارهاي مورد   كنش

. گـردد  ها و كاركرد آن به افراد جامعه واگذار مي         جامعه تعيين و تدوين شده و مسئوليت      
ايـن اصـطلاح شـامل      . داننـد  در اين ميان، مردم نيز خود را موظف به پيروي از آنها مـي             

. شـود   ميآداب و رسوم يك جامعه      و  ها    رفتار ةهاي اجتماعي و نيز مجموع     انواع سازمان 
د كـر تـوان بـه صـورت زيـر خلاصـه           بندي كلي، نهادهاي اجتماعي را مـي       در يك دسته  

  :)57: 1381الديني  معين(
شامل تشكيل خانواده، خويـشاوندي، عـشق و دوسـتي، تعـارف            :  نهاد خانواده ) الف  

  كردن؛
 قدرشناسـي، اطاعـت و      پرهيزكاري، احسان و نيكـي، اميـد بـه خـدا،          : نهاد دين ) ب  

  گذشتگي، پيروي امامان؛ نعمت، ازخودبندگي، رازداري، شكر
 تجربه انـدوختن، همفكـري و مـشورت، تقليـد،        :  نهاد آموزش و تعليم و تربيت      )پ  

  گيري، عادت؛ اندوزي، پند و اندرز، نصيحت، عبرت دانش
                                                 
 1) social function 
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 ـ            عـدالت، مقابلـه بـه     :  نهاد حكومت ) ت   اوان، مثـل، تـرس و اضـطراب، جريمـه و ت
  حسابرسي امور؛

ثـروت،   قناعت، تعاون و همكاري، شراكت، ضـرر و زيـان، مـال و           :  نهاد اقتصاد ) ث  
  روي، كار و كوشش؛ اعتدال و ميانه

يهاتي كوتاهي قد، وصف زيبايي، پرخوري، و به طور كلـي، تـشب           :  نهاد نامشخص ) ج  
  .كه در بين امثال وجود دارد

  :دهد  در نهادهاي مختلف اجتماعي نشان ميها را  هاي زير كاربرد مثل نمونه  
  ).خانواده(  زن كاري مرد كاري، تا بچرخه روزگاري.11
  ).حكومت( ره ره ولي بالاي دار نمي گناه پاي دار مي  سر بي.12
  ).دين( يك نان بخور يك نان هم خير كن .13
  ).آموزش(سواد كور است   آدم بي.14

  ها تحليل داده بحث و. 4
بنـدي    ارائه شد، بخش حاضـر بـه بررسـي و طبقـه            3قسيماتي كه در بخش     با توجه به ت   

هـا بـه لحـاظ        در اين بخش، نام   . پردازد هاي لاري مي   المثل كاربرد نام حيوانات در ضرب    
 مطرح و توضيح داده     ها  دلالت معنايي، موضوع و نيز كاركرد اجتماعي مطالعه و انواع آن          

  :شود مي

  لحاظ دلالت معنايي كاربرد نام حيوانات به .1.4  
 عنوان شد، عناصر زبان، به لحـاظ دلالـت معنـايي و بـر               1.3 گونه كه در بخش    همان  

متغيـر و   / خـاص، ثابـت   / غيرارجاعي، عـام  / حسب مصداقشان، به انواع دوگانة ارجاعي     
  .اند ضمني قابل تقسيم/ صريح

مـشخص  هـاي گـويش لاري     المثـل  هاي متعلق به حيوانات در ضـرب       پس از بررسي نام     
. اسـت ، عام، متغير و ضـمني       1ارجاعي ها عمدتاً از نوع نيمه      گرديد كه دلالت مصداقي اين نام     

توضيح اينكه، اگرچه هر حيوان داراي مصداقي مشخص در جهـان واقعيـت اسـت، كـاربرد                 
                                                 
 1) semi-referential 
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 بلكـه بـه منظـور    ،ها غالباً نه براي ارجاع مشخص به آن حيـوان    المثل اسامي مذكور در ضرب   
تواند صـفت يـا       مي اين مختصه . گيرد  معنايي برجسته در مفهوم آن انجام مي       ةتصاشاره به مخ  

  . ويژگي خاصي در رفتار يا خلق و خوي مربوط به آن حيوان باشد
بنابراين، اين اسامي، به دليل عدم ارجاع به حيواني مشخص و در عين حـال ارجـاع                   

هـاي فـوق قـرار       ز گـروه  يـك ا   اي خاص در حيوان، دقيقـاً در هـيچ         به مفهوم يا مختصه   
 و لـذا داراي مفهـوم يـا دلالـت           گرفتـه  بلكـه در ميانـة ايـن پيوسـتار قـرار             ،گيرنـد  نمي

عـلاوه، از آنجـا كـه نـام متعلـق بـه حيـوان داراي مفهـوم واحـد و                  به. اند »ارجاعي نيمه«
 هر حيوان به صفت و حتي صفات مختلفي مشهور است، لذا دلالـت              نيست و مشخصي  

هـاي   ويژگـي ) 1 (ةجـدول شـمار   . است» متغير«ي عمدتاً از نوع دلالت      در اين نوع اسام   
  .دهد هاي لاري نشان مي منتسب به هر حيوان را در مثل

  
  يهاي گويش لار المثل  معناي ضمني نام حيوانات در ضرب.1جدول 

  معناي ضمني  نام حيوان
  بزرگي و ثروتمندي  اسب
  ارزش بودن، بيگاري دادن، فراواني، ناپاكي حماقت، ناداني، كم  )خر(الاغ 

  مرموز بودن )نوعي سوسك( مار بلشت
نـسب، شـخص هتـاك، ولگـردي و و اصل فرومايگي، نجسي، شخص بي     سگ

   وفاداريخوري، خويي، مفت بيكاري، درنده
  منديارزش  شتر

  دهد، زرنگي مزاحمت، كسي كه كارهاي بيهوده انجام مي  شغال
  شجاعت و شهامت  شير

  يارزش بي  ) خاكيةپش( خرچسانگ
  تخس  خرس
  قدرت  پلنگ
  ورنگيددورويي،   بزمچه
  داد و بيداد كردن  زنبور
  ارزش لياقتي، چيز كم بي  شپش
  تنبلي  فيل
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  ترسو نحس، كسي كه زماني خاص زور دارد، خسيس،  كفتار
  لياقتي بي  كلاغ
  زورمندي، تقليد، رقابت  گاو

  ارزش چيز كم  گاوماهي
  ، حقارتياهميت هنري، كم ، بييارزش بي  گربه

  ارزشي كوچكي و بي  گنجشك
  ارزش، رياكاري، مال  مار
  ييجو ، كثيفي، مزاحمت، منفعتكوچكي  )مگس( پشه
  ، سرعت عملييارزش، پرمدعا لجبازي، چيز با  مرغ

  يكوچك، ييمدعا پر  مورچه
  ، حقارت ارزشي ي، بيكوچك  موش
  يآزار ، بيييترسو  ماهي
   و ساديسمگيدهند ارآز  عقرب

  اعتنايي به اطرافيان بي  بز
   بودنسريش  كنه
  زيبايي و ظرافت  آهو

  لياقتي  دانايي، بي  خفاش 

  
ها، اسم حيوان در مصداق عام خود كـاربرد دارد و نـه در ارجـاع بـه                 المثل در ضرب   

هـوم  در قالب مثل، يك مف  »  همسايه ةمرغ خان «حيواني مشخص؛ به همين دليل منظور از        
  . زيسته است  راوي اين مثل ميةو منظور آن مرغي نيست كه در خانة همساياست كلي 
نهايتاً كاربرد الفاظ متعلق به حيوانات بيش از آنكه به مفهـوم مـستقيم خـود حيـوان                    

ارجاع داشته باشد، به معناي ضمني و استعاري آن، كه همان صفات منتسب بـه حيـوان                 
اين مفاهيم با توجه بـه      . كند  مينسان و حيوان است، اشاره      يا به عبارتي صفات مشترك ا     

 حيـوان و بـر اسـاس برداشـت يـا تـصور       جثةهاي ظاهري، خلق و خو، رفتار و       ويژگي
 انواع مفاهيم ضمني    )1(شمارة  در جدول   . جامعة انساني از آن حيوان شكل گرفته است       

  . شدنشان دادههاي لاري  رفته در الفاظ حيوانات در مثل كار به
ها،   المثل دهد، گرايش به قطب استعاري در ضرب       گونه كه جدول فوق نشان مي      همان  
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به جاي يكـديگر بـر حـسب تـشابه يـا معنـاي ضـمني،                 ها  يعني تمايل به انتخاب نشانه    
موجب دور شدن واحدهاي زبـاني از مـصداق اصـلي و مـستقيم خـود شـده و دلالـت           

. ســاخته اســتيح، خــاص و ثابــت دور معنــايي را در آنهــا از مــصداق ارجــاعي، صــر
منظـور    بـه . دهـد  گفتـه بيـشتر توضـيح مـي        هاي زير مقولة دلالت را در الفاظ پيش        نمونه

 در جلوي هر مورد آورده      1ها به صورت الفباي آوانگار      ، تلفظ مثل   شفافيت و دقت بيشتر   
  :شده است

  : گويش لاري.15
azkdRs,d l@qd 

  .ستمانند سوسك ا: معادل فارسي معيار
  .انسان مرموزي است:  توضيح  

  : لاريگويش  .16
Rhq adazR cdk@uzq rnw`m adft9 azq@azq 

  .، سخن بگو برابر شير شو دلاور:  معادل فارسي معيار
  . خواهد سخن رودررو جرأت و شهامت مي:  توضيح  

  :  لاري گويش .17
sRnmd lz>dmd >`t fdqdszd 

  .اند  آب گرفتهمانند ماهي كه از: معادل فارسي معيار
  .لرزد اشاره به فردي كه از ترس به خود مي: توضيح  

  :  گويش لاري.18
k@st9qd azc wzazqd 

  .مانند كفتار بدخبر است: معادل فارسي معيار
  .شود  گفته ميبه شخصي كه حامل پيام ناخوشايندي است:  توضيح  

                                                 
 1) phonetic alphabet 
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در مفـاهيم ضـمني بـه       » كفتار«و  » ماهي«،  »شير«،  »سوسك«در چهار مثال بالا، الفاظ        
رفتـه اسـت و نـوع دلالـت را از            كار به» نحسي«و  » ترس«،  »شجاعت«،  »مرموزي«ترتيب  

  .مصداق ثابت، خاص، مستقيم و ارجاعي تغيير داده است

  :  گويش لاري.19
ldrrd ahy >zwnlz jzsd 

  .مانند زنبور در خمره افتاده است:  معادل فارسي معيار
  .كند دي كه مدام داد و بيداد مي به فر دارداشاره:  توضيح  

  :  گويش لاري.20
ldrrd jzmz lzuzs sRzradcd 

  . چسبنده استكنهمثل :  معادل فارسي معيار
  .شود در مذمت شخصي گويند كه از حضور دائم يا همراهي او استقبال نمي:  توضيح  
سـت،  هاي رفتاري و فيزيكي حيوانات اشاره شـده ا          به ويژگي  20  و 19 هاي در مثال   

؛ با توجـه بـه مـصاديق    اارجاعي گرديده و لذ كه باعث تبديل دلالت ارجاعي به نوع نيمه      
غيرارجاعي قـرار   / رفته، دلالت در الفاظ حيوانات در جايگاه مياني پيوستار ارجاعي          كار به
  .گيرد مي
 آورده شده است، بيشترين كـاربرد  )1(ميان حيواناتي كه نام آنها در جدول شمارة     از    
، ) بـار  4(، شـغال    ) بار 8(، گربه   ) بار 8(، سگ   ) بار 10(، گاو   ) بار 24(خر  /  الاغ ط به مربو

  . است رفته  كار  حيوانات يك يا دو بار بهة بقي نام و است) بار6(، مرغ ) بار5(مورچه 

  كاربرد نام حيوانات به لحاظ موضوع. 2.4  
ان بـه لحـاظ موضـوع     تو ها را مي    المثل  عنوان شد، ضرب   2.3گونه كه در بخش      همان  

توان ايـن   هايي كه از الفاظ حيوانات استفاده شده است نيز مي    در مثل . دكربندي   نيز دسته 
ها را، با توجه به نقش حيوان در قالب موضوعي كـه             المثل بندي را اعمال و ضرب     تقسيم

بنـدي همـراه بـا درصـد فراوانـي           نتيجة اين دسـته   . دكربندي   شود، طبقه  بدان مربوط مي  
  . آورده شده است) 2 (ةاربرد هر حيوان در موضوعات مختلف در جدول شمارك
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  در گويش لاري از لحاظ موضوعهاي داراي نام حيوانات  المثل  بررسي ضرب.2جدول 
موضوع

بي  حيوان نام
ذه
م

تي  
تربي

دي  
صا

اقت
قي  

خلا
ا

  

مان
آر

 
گي  انهگراي
واد

خان
عي  

تما
اج

لاح  
صط

ا
  

بيه
تش

  

رت
قد

 
بي
طل

  

رقه
متف

  

 %0 %5  %5  %0  %14  %0  %5  %14  %5 %47  %5  )خر(الاغ 

 %0 %0  %0 %10  %20 %10  %0  %30  %0 %30  %0  گاو

 %0 %0  %0  %0  %17  %0  %0  %17  %0 %66  %0  سگ

 %12.5 %0  %0  %0%18.75  %0  %0%18.75  %0%37.5%12.5  گربه

 %0 %0 %17  %0  %17  %0  %0  %33  %0 %33  %0  مرغ

 %0 %0  %0  %0  %20  %0  %0  %40 %20 %20  %0  اسب

 %0 %0  %0  %0  %0  %0  %0  %40  %0 %60  %0  شپش

 %0 %0  %0  %0  %0  %0  %0  %80 %20  %0  %0  مورچه

 %0 %0  %0 %25  %25  %0  %0  %25 %25  %0  %0  شغال

 %0 %0  %0  %0  %25  %0  %0  %50 %25  %0  %0  مار

  

هـا حـاوي موضـوعات تربيتـي       المثـل  شود كه غالب ضـرب    بدين ترتيب مشاهده مي     
ترتيـب كـاربرد، شـامل     سـاير موضـوعات، بـه   . هـستند %) 19 (اخلاقـي  و سپس%) 43(

، خـانوادگي   %)3( مـذهبي    ،%)6(، متفرقـه    %)6( ، اقتـصادي  %)13(موضوعات اجتمـاعي    
هـاي زيـر بـراي       مثال. هستند%) 1( انهگراي و آرمان %) 3(، تشبيه   %)3(طلبي    قدرت ،%)3(

  :شود توضيح بيشتر آورده مي

   مذهبي )الف
  :  گويش لاري.21

ft9Rs,d wzq lz szRd mzlzj >nRmh 

  .ام نمك ندارد گوشت خر پخته:  معادل فارسي معيار
               زخم  اشاره به چشم:  توضيح  
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   تربيتي )ب
  : گويش لاري.22

cn s@ fzv R@ ozx xzj >zuzhrzmdm jd >zl cYt adadm md >zl qzmf 

 همگـون  رنگـشان /  هـم گر ببندند اسب و تازي يـك زمـاني پـيش   : معادل فارسي معيار  
  .نگردد، طبعشان همگون شود

 ـ   ةهاي غيرمعقولان  اشاره به معاشرت  : توضيح   ثير خلـق و خـوي ناشايـست        أ افراد و ت
  .افراد بر يكديگر

  :  گويش لاري.23
any,d fzq u@ fzkz m@sRt9 

  . گردد بز گر به گله بر نمي:  معادل فارسي معيار
  . دهد ت ميشخص ناتوان كار خود را از دس:  توضيح  

   اقتصادي )پ
  :   گويش لاري.24

ot9k >z a@q,d wzqd 

  .پول بار خر است:  معادل فارسي معيار
  .اشاره به شخصي كه راه استفاده از ثروت و درآمد خود را نداند:  توضيح  

  : گويش لاري.25
>zro,d anczv j@gn izv >d wnR yhi@c >zjn 

  . دهند ر بيشتر جو ميبه اسب فعال و پركا:  معادل فارسي معيار
  .گيري چه بيشتر كار كني، بيشتر مزد مي هر: توضيح  

   اخلاقي)ت
  :  گويش لاري.26

l@q s@ q@r mdu@at9Rz rt9q@w m@R@sRdcz 

  . رود اگر مار راست نشود، به سوراخ نمي:  معادل فارسي معيار
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وبي در هر كاري بايد حقيقت و صداقت وجـود داشـته باشـد تـا انجـام خ ـ              :  توضيح  
  .داشته باشد

  :  گويش لاري.27
>zpqza R@ odRzmh>d 

  .عقرب به پيشاني دارد:  معادل فارسي معيار
  .دهنده است شود كه آزار درمورد شخصي گفته مي:  توضيح  

  انهگراي آرمان) ث
  :   گويش لاري.28

wzq lzldq azg@q >zat9 wzqadyz u@ whi@q >zat9 >zkze s@ cdk rzg@q >zat9 

  .آد و خيار ميآد، كنبزه  بزك نمير بهار مي:  رسي معيارمعادل فا
  .نايافتني اشاره به آرزوي دست: توضيح  

  :  گويش لاري.29
>zy >zro jzsdrrzl >zy >zrk jd mdjzsdrrzl 

  .ايم  اما از اصل نيفتاده،ايم از اسب افتاده: معادل فارسي معيار
  .ك شكستاشاره به داشتن اميد پس از ي:  توضيح  

  خانوادگي ) ج
  :  گويش لاري.30

fzv uz fzv Rnjdqc,d 

  .اند گاو به گاو كرده:  معادل فارسي معيار
 .كنايه از دادن و گرفتن دختر از يك خانواده است:  توضيح  

  اجتماعي ) چ
  :  گويش لاري.31

snqz x@ q@ >zsRt9 xz oz,t9q >zjnm 
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  .دكش رود يا زوزه مي شغال يا راه مي:  معادل فارسي معيار
  .دهد اشاره به شخصي كه كارهاي بيهوده انجام مي:  توضيح  

  تشبيه ) ح
  :   گويش لاري.32

sRnmd oz ldyzjd 

  .مانند بزمچه است:  معادل فارسي معيار
  .اشاره به شخص دورو و دورنگ است: توضيح  

  قدرت طلبي) خ
  :  گويش لاري.33

jzes@q Rzv >zes azmc,d fzv yt9q >nRd 

  . ها هفت برابر گاو زور دارد  كفتار شب:  يارمعادل فارسي مع
ت پيـدا   أ كـه بـا حمايـت ديگـران دل و جـر            شود   گفته مي  به افراد ترسويي  :  توضيح  
  . كنند مي
ها،   المثل ود اين است كه به دليل ماهيت ضرب       ش بدان اشاره    داي كه در اينجا باي     نكته  

گونه موارد،  ز آنجا كه، در اين  اما ا  ؛گاه يك مثل حاوي بيش از يك نكته يا موضوع است          
شود، لـذا ايـن      تر و در قالب هدف اصلي مثل عنوان مي         اي برجسته  يك موضوع به گونه   

عنـوان يـك نمونـه،       به. كند هاي موضوعي ايجاد نمي    بندي گروه  ويژگي مانعي براي طبقه   
بـه  » طلبـي  قـدرت  «،اسـت » سياست«و » طلبي قدرت«مثل زير اگرچه حاوي دو موضوع       

  .ثل بيان شده استعنوان هدف اصلي م اي برجسته و به نهگو

  :  گويش لاري.34
rzf >z czq,d wt9mzR uzj >zjnm 

  .سگ در خانة خود شيري است:  معادل فارسي معيار
                   . خود قدرتمند استةخانهر كسي در :  توضيح  
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  ف كاربرد نام حيوانات به لحاظ كاربرد در نهادهاي مختل. 3.4  
هـا را     المثـل  بندي كلـي، ضـرب     عنوان شد، در يك طبقه     3.3گونه كه در بخش      همان  
در ايـن   . توان، با توجه به كاركردشان، به نهادهاي مختلف اجتماعي مربـوط دانـست             مي

هاي حاوي نام حيوانات بررسي شد و در مـورد نقـش هـر               مطالعه كاركرد اجتماعي مثل   
  .آمده است) 3(ة  بررسي در جدول شمارنتايج. حيوان موارد زير مشخص شد

  هاي داراي نام حيوانات در گويش لاري از لحاظ كاركرد اجتماعي المثل  بررسي ضرب.3جدول 
موضوع

  نامشخص  اقتصاد  حكومت  آموزش  دين  خانواده  حيوان نام

  %33  %5  %9  %43  %5  %5  )خر( الاغ
  %10 %0 %0  %80 %0  %10  گاو
 %0 %0 %0  %100 %0 %0  سگ

 %12.5 %0 %0  %75  %12.5 %0  هگرب

 %17 %0 %0  %83 %0 %0  مرغ

 %0 %20 %0  %60 %0 20%  اسب

 %0 %0 %0  %100 %0 %0  شپش

 %0 %20 %0  %80 %0 %0  مورچه

 %25 %25 %0  %50 %0 %0  شغال

هـاي داراي    المثـل   بيانگر اين است كه بيشترين فراواني در ضرب        )3( ةنتايج جدول شمار    
مربـوط  %) 63( لاري به نهاد آموزش و پـرورش يـا تعلـيم و تربيـت              نام حيوانات در گويش   

 ترتيـب نامـشخص   سـاير نهادهـا، بـه     . اسـت  %)0(است و كمترين فراواني در نهـاد اجتمـاع          
هـاي زيـر      مثـال  . هـستند  %)3( و ديـن  %) 4( حكومـت  ،%)4( ، خـانواده  %)8( ، اقتصاد %)18(

 :دهد ميدهاي مختلف نشان ي فوق را در نهاها المثل هايي از كاركرد ضرب نمونه

  نهاد خانواده ) الف
   :  گويش لاري.35

lz>dmd ah w@q,n ah,c@qd 

  .خار است ماهي بي:  معادل فارسي معيار
  .اشاره به دختري كه نامزد ندارد: توضيح  
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  نهاد دين) ب
  :  گويش لاري.36

fnqaz >dsRzR mdsdqzjdcz>d 

  . گربه چشم نگشوده است:  معادل فارسي معيار
  . اشاره به شخص قدرنشناس:  توضيح  

  نهاد آموزش ) پ
  :  گويش لاري.37

sRnmd ehk,n lzsqnjz 

  .مثل فيل و چكش:  معادل فارسي معيار
 زيـرا بـا انـدك       شـود،  چيزي بـه او گوشـزد        داشاره به شخصي كه دائماً باي     :  توضيح  

  .كند  پيدا مي راغفلتي خوي پيشين

  :   گويش لاري.38
lnqF jd o@ >z azk c@qd azk >z rdq d wn >zjnm 

  . هر چه كني به خود كني:  معادل فارسي معيار
  .گردد نتيجه عمل شخص به خودش برمي:  توضيح  

  نهاد حكومت ) ت
  : گويش لاري.39

wzq,d rhx@ >n xzj jhkz izv 

  . خر سياه و يك پيمانه جو:  معادل فارسي معيار
  .اشاره به حق و حقوق ثابت: توضيح  

  : يش لاري گو.40
sR@qz>d wzq m@jn c@q>z ozkt9 >zydm 

  . زند رسد، پالانش را مي زورش به خر نمي:  معادل فارسي معيار
  .شود مجازات مي)  گناه اغلب بي( كه كسي به جاي ديگري شود  گفته ميدر شرايطي:  توضيح  
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  نهاد اقتصاد ) ث
  :   گويش لاري.41

snqz jd >zy a`F pzgq >nRjd >zxR,d a`F atd 

  .كلاغ از باغمان قهركند يك گردو به نفع ما:  معادل فارسي معيار
  .غضب و قهري كه به نفع طرف مقابل باشد:  توضيح  

  :   گويش لاري.42
sRzR>z czvq,d sRh >zfzqcd fdqz >zczvq >doh 

  .ريزد مورچه به استخوان چرب مي:  معادل فارسي معيار
 .ودجو كه صرفاً به منبع سود توجه دارندطلب و س اشاره به افراد فرصت: توضيح  

  متفرقه) ج
  :  گويش لاري.43

Rhq adsR? >zmhczx 

  .آورد شير بچه مي:  معادل فارسي معيار
  .برند كه در هواي آفتابي باران ببارد كار مي  اين مثل را زماني به: توضيح  

   لاري و كرمانيهاي  در گويشهاي حيوانات ناممقايسة كاربرد . 5
هاي  جا كه در پژوهشي تقريباً مشابه، كاربرد نام حيوانات در يكي ديگر از گويش             از آن 

به  هاي هر گويش،   ، پس از مرحلة تحليل داده     ه يعني گويش كرماني بررسي شد     ايراني
هايي اساسي مشاهده شد كه در زير به مـوارد كلـي         مقايسة آنها اقدام گرديد و شباهت     

  :)1388؛ شريفي مقدم و اسحاقي 1387قدم اسحاقي و شريفي م(اشاره خواهد شد 
اسـت  » خـر / الاغ«به لحاظ فراواني، در هر دو گويش بيشترين كاربرد متعلق به            . 1.5  

  .استكه موضوع غالب آن تربيتي و داراي كاركرد نهاد آموزش و پرورش 
نيز در هر دو گويش پربـسامد اسـت، امـا           » گربه«و  » گاو«،  »سگ«نام حيوانات   . 2.5  

در توضيح، به ايـن     . است» سگ«و در گويش كرماني     » گاو«نام، در گويش لاري     دومين  
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ها ارتباط مستقيمي با جايگـاه آنهـا          كه كاربرد نام حيوانات در مثل     كرد   اشاره   دمطلب باي 
مثبـت يـا    (چه نقـش حيـوان و ارتبـاط          در زندگي و فرهنگ مردم آن منطقه داشته و هر         

شـده   ها بيـشتر اسـتفاده        ، از نام آن در گفتار و مثل       دباشآن در زندگي مردم بيشتر      ) منفي
به عنوان مثال در لار قديم، به دليل موقعيت كشاورزي و دامپروري اين منطقـه در   . است

مقايسه با منطقة كويري كرمان، از گاو علاوه بر تـأمين مـواد غـذايي، در امـوري چـون                    
سازي و كـشيدن آب از      نظور ارده به م  ها   در آسياب   و كوبي گندم، كوبيدن ساروج،    خرمن

شده است و لذا برجـستگي بيـشتري هـم در امـور               استفاده مي  ،چاه، گاهي به جاي الاغ    
  .زندگي و هم در رفتار كلامي اين گونة زباني داشته است

علاوه بر بسامد نام حيوانات، كـاربرد ايـن الفـاظ بـه لحـاظ دلالـت نيـز در دو            . 3.5  
ارجـاعي،    كه نوع دلالت اين الفاظ در دو گويش نيمه        بدين صورت  رد،گويش شباهت دا  

  .استعام، متغير و ضمني 
هاي حـاوي نـام حيوانـات،     المثل كاررفته در غالب ضرب هبيشترين موضوعات ب . 4.5  

  .استدر هر دو گويش، موضوعات تربيتي و اخلاقي 
 هـاي دو گـويش بـه نهـاد آمـوزش و پـرورش       المثل بيشترين فراواني در ضرب  . 5.5  

  . شود مربوط مي

  گيري نتيجه. 6
هـا،    المثـل  مقالة حاضر، با توجه به نقش و فراواني كاربرد نام حيوانات در ساختار ضرب             

          ت، و نيـز كـاركرد اجتمـاعي        به مطالعة اين الفاظ از سه ديدگاه دلالت معنايي، موضـوعي
  .وده استالمثل گويش لاري ب ضرب» صد و ده«حوزة اين مطالعه، تعداد . پرداخته است

  :ها نتايج زير را نشان داد  بررسي داده  
هـاي لاري، طبـق يـك        المثـل  دلالت معنايي كاربرد الفاظ حيوانـات در ضـرب        ) الف  

  .استارجاعي، عام، متغير و ضمني  گرايش همگاني، نيمه
، سگ، شـتر،    )خر( ترتيب الفاظ الاغ    را به  رفته بيشترين كاربرد   كار در ميان حيوانات به   ) ب  
  . حيوانات تقريباً از ميزان كاربرد يكسان برخوردارندة مرغ دارند و بقي وه، گاو، اسبگرب
اخلاقـي   و سـپس  %) 43(هاي فوق بيشتر حاوي موضوعات تربيتـي         المثل ضرب )پ  
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، %)13(ترتيب كاربرد، شـامل موضـوعات اجتمـاعي          ساير موضوعات، به  . هستند%) 19(
، تـشبيه  %)3(طلبـي    قـدرت ،%)3( ، خانوادگي )%3( مذهبي   ،%)6( متفرقه   ،%)6(اقتصادي  

  .است%) 1( انهگراي و آرمان%) 3(
دهـد كـه     بررسي كاركرد نام حيوانات، با توجه به نهادهاي مختلـف، نـشان مـي             ) ت  

هاي داراي نام حيوانات در گويش لاري به نهاد آموزش           المثل بيشترين فراواني در ضرب   
%) 0( است و كمترين فراواني در نهاد اجتماع         مربوط%) 63(و پرورش يا تعليم و تربيت       

، حكومـت   %)4(، خـانواده    %)8(، اقتصاد   %)18(ساير نهادها، به ترتيب، نامشخص      . است
  .هستند%) 3(و دين %) 4(
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